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 کاریزمای رهبری ملی؛  کاریزمای رهبری ملی؛ 
مزاری و معرفی مدل مناسب رهبری در جامعۀ چند قومی‌


علی‌احمد راسخ  

یزمـا نیـروی انقلابـی و تحـول آفریـن عمـده  در جامعـۀ سـنتی، کار
یزماتیک به خاطـر توانایی  اسـت و بـه همیـن دلیـل چهره‌هـای کار
بسـیج عمومـی‌ مؤثرترین نیرو‌ها و مناسـب‌ترین آن‌هـا برای رهبری 
یزماتیـک هزاره‌هـا بـود. اکثریت هـزاره از  هسـتند. مـزاری چهـرۀ کار
او بـا عنـوان »رهبـر شـهید« و یا »بابه« یاد می‌کننـد. در زمان رهبری 
گاهـی  آ بـر  نوعـی همگرایـی مبتنـی  توانسـت  او  حـزب وحـدت، 
کار‌هـای  از  ناشـی  کـه بخشـی  کنـد  ایجـاد  بیـن هزاره‌هـا  هویتـی 
فرهنگـی نیروهـای فکـری هـزاره بـود و بخشـی نیـز از تجربـۀ عملـی 
کـه  گروه‌هـای پشـتون و تاجیـک  عـدم پذیـرش هزاره‌هـا از سـوی 
در آن زمـان از قدرت‌هـای اصلـی در کشـور بـه حسـاب می‌آمدنـد؛ 
شـکل  دو  بـه  فرودسـت  گروه‌هـای  در  هویتـی  گاهـی  خودآ یعنـی 
تضییقـات  دیگـر  و  گـروه  اعضـای  فعالیت‌هـای  می‌آیـد:  پدیـد 

گروه‌هـای سـلطه. 
یزمای شـهید مـزاری در بیـن هزاره‌ها  ایـن نوشـته بـه جنبه‌های کار
می‌پـردازد کـه در مرحلـۀ بعد می‌توانسـتند مـزاری متعلق به ملیت 
هـزاره را بـه چهـرۀ فراقومـی ‌و الگویـی بـرای رهبری ملی در کشـوری 

درگیـر تبعیضات قومـی ‌تبدیل کنند. 

خوانـد؟  یزماتیـک  کار می‌تـوان  را  کسـی  چـه  چیسـت؟  یزمـا  کار
کـه ایـن واژه بـا پژوهش‌هـای  بـر، جامعه‌شـناس آلمانـی  کـس و ما
برجسـتگی‌های  سـری  یـک  را  یزمـا  کار اسـت،  خـورده  گـره  او 
شـخصیتی فـرد می‌دانـد کـه فـرد صاحـب آن امتیـازات را در انظـار 
دیگران/طرفـداران فـوق طبیعی، فوق بشـری و یا اسـتثنایی جلوه 
گفتـه  یزمـای خالـص هـم  کار یزمـا،  کار می‌دهنـد. بـه ایـن نـوع از 
کـه بـرای عـوام یـا عمـوم مـردم قابـل دسترسـی نیسـت و  می‌شـود 
شـیوۀ حصـول آن، نـه اکتسـابی بلکـه ارثـی یـا اعطـا شـده از منابـع 
فـوق بشـری اسـت. برخـی از ایـن کلیـد واژه‌هـا کـه در تعریـف وبر از 
یزمـای مـزاری و افـراد مثـل  یزمـا بـه کار می‌رونـد، نمی‌تواننـد کار کار
او را تبییـن کننـد. بـه عبـارت دیگـر و بـه تعبیر مردم شناسـانه‌اش، 
بـر عناصر ارثی یـا باور‌های فوق طبیعی  امتیـازات کانونـی در نظـر و
اکتسـابی  عناصـر  از  مـزاری  یزمـای  کار کـه  حالـی  در  هسـتند، 
یزمـای ارثـی را در رهبـرای ادیـان،  کار سرچشـمه می‌گیـرد. نمونـه 
مذاهـب و نحله‌هـای فکـری می‌تـوان رد یابـی کرد. چطـور می‌توان 
یزمای خالص دسـته بندی کرد و  یزمای مزاری را در دسـته کار کار

کـرد؟ یژگـی اکتسـابی بودنـش را هـم حفـظ  در عیـن حـال و
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یکـی  از  اسـتفاده  بـا  را  مسـئله  دهیـد  اجـازه 
از  بـر  و تعریـف  در  موجـود  واژه‌هـای  کلیـد  از 
یزمـا توضیـح دهـم. مـراد اصطالح »اسـتثنا  کار
یـا داشـتن امتیـازات اسـتثنایی اسـت.  بـودن« 
کـه در وجـود و زندگـی مـزاری چـه  حـالا ببینیـم 
یـک  را  او  کـه  داشـتند  وجـود  برجسـتگی‌هایی 
اسـتثنا می‌کردنـد؟ بـه طـور فشـرده، در سـاختن 
یزماتیـک چنـد  مـزاری بـه عنـوان یـک چهـرۀ کار

کردنـد: بـازی  نقـش  عامـل 

۱. مجاهدت فردی 
گاهی همیشـه  در زندگـی مبارزاتـی مـزاری خودآ
در جریـان اسـت. در ایـن فراینـد، او نسـبت بـه 
توانایـی و ناتوانایی‌هـای فـردی خـود از یـک سـو 
پیـدا  شـناخت  دیگـر  سـوی  از  خـود  جامعـۀ  و 
گاهـی متراکـم شـونده دائمـا در  ایـن آ می‌کـرد و 
حـال بازتعریفـی بـود. بـه همیـن جهـت، مـزاری 
هـر چـه بیشـتر مبـارزه می‌کـرد، بیشـتر در عمـل 
یگـر سیاسـی رئالیسـت می‌شـد. نکتـۀ  یـک باز
که واقعگرایی سیاسـی او در تضاد  مهم این بود 

یزمـای فزاینـده‌اش قـرار نگرفـت.  کار بـا 
در فراینــد مبــارزه، خــود فردی مــزاری در خدمت 
کــه در رأس  خــود جمعــی بــود. حتــا در زمانــی 
ــاظ  ــت، از لح گرف ــرار  ــزاره ق ــزب ه ــن ح بزرگ‌تری
اقتصــادی، مــزاری بســان یــک شــخص عــادی 
پارســایان  یزماتیــک  کار رهبــران  کــرد.  زندگــی 
شــخصی  دارایــی  بــا  و  هســتند  اقتصــادی 
ابــزار  عنــوان  بــه  خــود  پیــروان  از  و  بیگانه‌انــد 
ثــروت اســتفاده نمی‌کننــد. مــزاری را دوســتان 
کــه  و دشــمنانش بــه عنــوان کســی می‌شناســند 
اســیر پــول نمی‌شــد. بــه همیــن جهــت اســت 
کــه از مــزاری اقامتگاه‌هــای مجلــل، تلویزیــون 
شــخصی، هتــل، شــهرک، پــول نقــد و امثــال آن 
باقــی نمانــده اســت. هیــچ ســخنرانی، نوشــته و 
کــه  مصاحبــه‌ای از مــزاری باقــی نمانــده اســت 

او از آرزوی‌هــای اقتصــادی فــردی خــود ســخن 
مــورد  برندهــای موترهــای  از  یــا  و  باشــد  گفتــه 
علاقــه‌اش صحبــت کــرده باشــد. او درحقیقت 
ــه فســاد اقتصــادی غالــب و فراگیــر در  باتوجــه ب
افغانســتان در گذشــته و حــال یــک اســتثنا بــود. 
کــه بــه آز و عطــش اقتصــادی پایان‌ناپذیــر  امــروز 
مــزاری  سیاســی  وراثــت  مدعیــان  از  برخــی 
نــگاه می‌کنیــم، اســتثنا بــودن مــزاری بهتــر درک 

می‌شــود..
کـه او مشـکل  برجسـتگی دیگـر مـزاری ایـن بـود 
یخ  افغانستان و هزاره‌ها را می‌شناخت. او با تار
کشـور آشـنا بـود. سیسـتم قومیتـی افغانسـتان را 
کتورهـای اصلـی  کـرده بـود و فا خـوب مطالعـه 
بـه همیـن خاطـر  را می‌دانسـت.  شـکاف ملـی 
اسـت کـه طرح‌هـا و برنامـۀ عمـل او بـرای درمـان 
مشـکل درازدامـن افغانسـتان واقعگرایانه بودند. 
مزاری از میان قوم سـرکوب شـده برخاسـته بود؛ 
امـا در برخـورد و گفت‌وگـو بـا گروه‌هـای سـلطه از 
گروه‌هـای  بـه  کـرد. او  موضـع قـدرت صحبـت 
پشـتون و تاجیـک کـه هزاره‌هـا را اقلیـت قومـی ‌و 
مذهبـی صرفـا فرودسـت می‌دانسـتند، فهمانـد 
که باید به او به عنوان بخشی از قدرت تأثیرگذار 
نگریسـته شـود. موضـع مقتدرانـۀ مـزاری در آن 
شـرایط دشـوار اوایـل دهـۀ هفتـاد بی‌پیشـینه در 
آن  پسـین  نمونـۀ  و  بـود  هزاره‌هـا  معاصـر  یـخ  تار
در افـق نزدیـک هـم پدیـدار نیسـت. صداقـت، 
گاهـی، امانت‌داری، هـدف‌داری، خودباوری  آ
یگانـه در  او شـخصیت  از  مـزاری  و شـجاعت 

میـان هزاره‌هـا سـاخته بودنـد.

۲. جامعۀ کاریزماساز هزاره
عالوه بـر مجاهـدت فـردی، بـرای بـروز و ظهـور 
یـا  جامعه/گـروه  یـک  یزماتیـک  کار چهـرۀ  یـک 
از  مـزاری  اسـت.  لازم  هـم  یزماسـاز  کار پیـروان 
علی‌القاعـده  کـه  بـود  برخاسـته  توده‌هـا  میـان 

زاتی  در زندگی مبار
مزاری خودآگاهی 

همیشه در جریان 
است. در این فرایند، 

او نسبت به توانایی 
و ناتوانایی‌های فردی 

خود از یک سو و جامعۀ 
خود از سوی دیگر 

شناخت پیدا می‌کرد 
و این آگاهی متراکم 

شونده دائما در حال 
بازتعریفی بود.
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یزمـاداری  کار یـا  یزماسـازی  کار ظرفیـت 
شـیعه  هزاره‌هـای  حـال،  عیـن  در  نداشـتند. 
مذهبـی  یزماسـازی  کار نوعـی  تجربـۀ  مذهـب 
روس‌هـا،  علیـه  مبـارزات  جریـان  در  داشـتند. 
دسته‌هایی از نیروهای روستایی به دسته‌هایی 
کـه سـابقۀ شهرنشـینی داشـتند و یـا  از هزاره‌هـا 
در حـوزۀ نجـف بودنـد ملحـق شـدند کـه برخـی 
در  مارکسیسـتی هـم  تفکـرات جریـان چـپ  بـا 
تمـاس بودنـد. ایـن سـه جریـان فکـری در یـک 
بـر  عدالت‌خواهـی  کـه  رسـیدند  هـم  بـه  نقطـه 
هـزاره  فکـری  نیرو‌هـای  بـود.  هـزاره  یـت  محور
علیرغـم  کـه  بودنـد  یافتـه  در مـزاری  شـمول  بـه 
مجاهـدان  میـان  در  اسالمگرا  نیروهـای  غلبـۀ 
سـنی، مسـئله نـژادی در کانـون قـرار دارد. کسـی 
کـه بیشـتر از بقیـۀ صـدای هزاره‌هـا را بـه عنـوان 
بـود.  مـزاری  کـرد  بلنـد  تبعیـض  تحـت  ملیـت 
نیروهـای فکـری هزاره‌گـی ایـن صـدا را تقویـت 
کردنـد؛ امـا در میـدان جنـگ پرچـم  و مسـتدل 
حق‌خواهـی بـرای هزاره‌هـا بـر دوش مـزاری بـود و 
در عرصۀ دیپلماسـی او آدرس آن‌ها شـد. نقش 
بـا  مـزاری  یزماتیک‌سـازی  کار جامعـۀ هـزاره در 
شـهادت او بـه اوج رسـید. مراسـم تشـییع پیکـر 
مـزاری از غزنـی تـا بامیـان بـا پـای پیـاده بـر دوش 

بـود.  نشـدنی  فرامـوش  مـردم 
یزماتیک‌سـازی  کار صعـودی  رونـد  تـداوم 
شـخصیت مـزاری سـال‌ها پـس از شـهادت او، 
یـژه از زمـان حملـۀ امریـکا بـه افغانسـتان تـا  بـه و
کنـون، جداگانـه درخـور مطالعـه اسـت. در ایـن 
بـر قانـون اساسـی  بـا وجـود دولـت مبتنـی  دوره 
کـه در آن بـه تنـوع قومـی ‌افغانسـتان اشـاره شـده 
یر شـدن کمک‌های بین المللی،  اسـت و سـراز
هیـچ پـروژۀ مهمـی‌ در قلمـرو سـرزمینی هزاره‌هـا 
بودجـۀ  کمتریـن  هنـوز  و  اسـت  نشـده  اجـرا 
داده  تخصیـص  هزاره‌نشـین  ولایـات  بـه  ملـی 
در  کـه  می‌کننـد  احسـاس  هزاره‌هـا  می‌شـود. 

روند اسـتخدام در مشـاغل دولتی مورد تبعیض 
قـرار می‌گیرنـد. حـالا بـه یـادآوری مـزاری حالـت 
نوسـتالژیک دارد. در ایـن سـال‌ها، هـزاره بـاز بـه 
کشـته  راه‌هـا  مسـیر  در  بودن‌شـان  هـزاره  خاطـر 
می‌شـوند. دوبـاره هـزاره بـودن جرم شـده اسـت. 
یزماتیـک  کار یزمـا پـس از مـرگ فـرد  کار افزایـش 
تعقیـب  در  جامعـه  ناتوانـی  و  زوال  حکایتگـر 
یزماتیـک  کار رهبـر  حیـات  دورۀ  آرمان‌هـای 
اسـت. امـروز هزاره‌هـا بیشـتر احسـاس تبعیـض 
قومیـت  بـر  اسـتوار  ناامنـی می‌کننـد. جامعـۀ  و 
یزماتیـک متلاشـی می‌شـوند.  بـدون رهبـران کار
فکـری  نیروهـای  رسـالت  جهـت،  همیـن  بـه 
هـزاره ایـن اسـت کـه بـه سـلطه و تبعیـض هم در 
کننـد و  بعـد هزاره‌گـی و هـم غیرهزاره‌گـی توجـه 

بماننـد.    وفـادار  مـزاری  آرمان‌هـای  بـه 

۳. نیرو‌های سلطه
تمـام  بـه  نوشـته  ایـن  در  سـلطه  نیرو‌هـای 
قدرت‌گیـری  از  کـه  می‌شـوند  گفتـه  نیروهایـی 
آن‌هـا  و  می‌کننـد  جلوگیـری  دیگـر  نیرو‌هـای 
خـود  هم‌شـأن  منزلـت  و  مقـام  مسـتحق  را 
سـلطه  نیرو‌هـای  مسـتقیم  نقـش  نمی‌داننـد. 
امـا  اسـت؛  عدالـت  و  برابـری  از  جلوگیـری 
نقـش  یزماتیـک  کار رهبـران  شـکل‌گیری  در 
فشـار  هرچـه  می‌کننـد.  بـازی  غیرمسـتقیم 
قـرار  عدالت‌خواهـی  جبهـۀ  در  کـه  کسـانی  بـر 
نیرو‌هـای  ظهـور  احتمـال  شـود،  بیشـتر  دارنـد 
نمونه‌هـای  می‌شـود.  بیشـتر  یزماتیـک  کار
»ابراهیـم خـان گاو سـوار« و مزاری از این دسـته 
هسـتند. تبعیـض علیـه هزاره‌هـا در ایـن تقریبـا 
بیسـت سـال اخیـر همیشـه در حـد بـالا وجـود 
داشـته اسـت؛ امـا مدیریـت شـده بـوده اسـت. 
از سـوی دیگـر، فرهنـگ سیاسـی و اقتصـادی 
فسـادآلود چنـان بـر جریـان فکـری جامعـه غلبه 

برجستگی دیگر 
مزاری این بود که او 
مشکل افغانستان و 
هزاره‌ها را می‌شناخت. 
او با تاریخ کشور 
آشنا بود. سیستم 
قومیتی افغانستان 
را خوب مطالعه کرده 
بود و فاکتورهای 
اصلی شکاف ملی را 
می‌دانست. به همین 
خاطر است که طرح‌ها 
و برنامۀ عمل او برای 
درمان مشکل درازدامن 
افغانستان واقعگرایانه 
بودند.
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که بازتولید شـخصیت‌های شـبیه  یافته اسـت 
اسـت.  کـرده  دشـوار  را  مـزاری 

کاریزمای رهبری دولت ملی
رهبـر  مـزاری  شـد،  گفتـه  کـه  طـور  همـان 
یزماتیـک هزاره‌هـا بـود و در پـی اعـادۀ حقـوق  کار
می‌توانـد  او  شـخصیت  حـال،  عیـن  در  آن‌هـا؛ 
بـه عنـوان مـدل و الگـوی مناسـبی بـرای رهبـری 
ملـی باشـد. مـزاری نـه از لحـاظ نظـری و فکـری 
فـردی نژادپرسـت بـود و نـه در عمـل قـوم خـود را 
برتـر خوانـده اسـت. در سـاختار حـزب وحـدت 
گـروه  و  داد  جـولان  فرصـت  مختلـف  افـکار  بـه 
در  نمی‌دانسـتند  هـزاره  را  خـود  کـه  اجتماعیـی 
بالاتریـن موقعیت‌هـا قـرار داده شـده بودنـد. ایـن 
کـه مثـل او از  کسـی  کـه  مسـئله در ذهـن او بـود 
باشـد،  برخاسـته  کشـور  سـتمدیدگان  میـان 
هدفـش تنهـا نجـات یافتـن از ظلـم قدرتمنـدان 
سـتم  عـزم  برسـد،  قـدرت  بـه  هـم  اگـر  و  اسـت 
ایـن  نـدارد.  را  رنـج  بازتولیـد  و  دیگـران  بـر  کـردن 
دادن  خاطـر  اطمینـان  مـزاری  شـهید  کلام 
مبـادا  کـه  بـود  قـدرت  صاحـب  گروه‌هـای  بـه 
گروه‌هـای محـروم را نوعـی انقالب  حق‌خواهـی 
قـدرت و سـلب حقـوق خـود بپندارنـد. در عیـن 
کـه قـدرت را در انحصـار  گروهایـی  حـال، او بـه 
داشـته‌اند هشـدار می‌دهـد کـه فکـر نکننـد دیگـر 
از راه حـذف ملیت‌هـا و مذاهـب دیگر می‌توانند 
در افغانسـتان فرمانروایـی کننـد؛ ایـن شـیوه دیگر 
کـه  کسـانی  بـه پایـان رسـیده اسـت و از منظـر او 
بخواهنـد از راه حـذف و دشـمنی ملیت‌هـا بـه 

هسـتند.  ملـی  خایـن  برسـند،  قـدرت 
مشـخصه‌ای  چنیـن  بـا  سیاسـی  چهـرۀ  وجـود 
بـه  اسـت.  ملـی  رهبـری  پیش‌نیـاز  نخسـتین 
عبـارت دیگـر، یـک رهبـر ملـی در جامعـۀ چنـد 
قومـی ‌بایـد حقـوق اساسـی و بنیادیـن برابـر بـرای 
همۀ اقوام و شـهروندان کشـور قائل باشد و آزادی 

اساسـی را رعایت کند. در افغانسـتان هیچ رهبر 
یژگی‌ها را نداشـته است. هرکسی  سیاسـی این و
کـرده اسـت. مـزاری  کار  یـا تبـار خـود  بـرای قـوم 
یشـه‌یابی می‌کنـد و بـه  مشـکلات افغانسـتان را ر
یشـه‌ها را مورد  یزماتیک آن ر عنـوان یـک رهبر کار
حملـه قـرار می‌دهـد. او بـا صـدای بلنـد می‌گوید 
کـه انحصارطلبـی قـدرت توسـط یـک ملیـت و 
یشـۀ  محروم کردن سـایر ملیت‌ها از حقوق آنان ر
بـوده  کشـور  در  افتـاده  اتفـاق  فاجعه‌هـای  تمـام 

اسـت. 
باتوجـه بـه این مشـکل اساسـی، مزاری پیشـنهاد 
از  مـردم  و  کشـور  نجـات  بـرای  کـه  می‌کنـد 
شـکل  دولتـی  کشـور  در  فقـر،  و  جنـگ  چنـگ 
کیـد  گیـرد مبتنـی بـر آرای شـهروندان کشـور. او تأ
کـه دولـت ملـی نبایـد برمبنـای مذهـب  می‌کنـد 
خـاص و نـژاد خـاص اسـتوار شـود؛ چـون چنیـن 
دولتـی پتانسـیل نـزاع و تبعیـض دائمـی‌ را بـا خود 
خواهـد داشـت. دولـت ملـی حتمـاً حقـوق همۀ 
ملیت‌هـا، نژادهـا، و مذاهـب را بـه طـور برابـر در 
یـع کنـد. هـرگاه  نظـر بگیـرد و منابـع را عادلانـه توز
کـرد،  گروهـی و یـا فـردی را نقـض  دولـت حقـوق 
کـه  کشـور ایـن حـق را داشـته باشـند  شـهروندان 

خواسـتار عدالـت شـوند.
بدیـن ترتیب، مزاری نمونۀ برجسـتۀ شـخصیت 
دچـار  کشـوری  در  اسـتثنایی  و  عدالت‌خـواه 
مشـکل بی‌عدالتـی اسـت. افـکار بلنـد او بـرای 
نجات افغانسـتان بسـیار راه‌گشا است. در واقع، 
بـرای افغانسـتان هیـچ راه‌حلـی جـز بـه رسـمیت 
و  ملیت‌هـا  برابـری  عملی‌سـازی  و  شـناختن 
شـهروندان در عرصه‌های مختلـف وجود ندارد. 
هرکسی که فکر می‌کند که با تبعیض و حذف، 
افغانسـتان را می‌سـازد بدون شـک دشمن کشور 
اسـت. مزاری اگر به دسـت اهریمنان و دشمنان 
مردم افغانسـتان شـهید نمی‌شـد، امروز شایستۀ 
رهبـری دولـت واقعـاً ملـی در افغانسـتان می‌بـود. 

مزاری نمونۀ برجستۀ 
شخصیت عدالت‌خواه 

و استثنایی در 
کشوری دچار مشکل 

بی‌عدالتی است. افکار 
بلند او برای نجات 
افغانستان بسیار 
راه‌گشا است. در 

واقع، برای افغانستان 
هیچ راه‌حلی جز به 

رسمیت شناختن و 
عملی‌سازی برابری 

وندان  ملیت‌ها و شهر
در عرصه‌های مختلف 

وجود ندارد.


